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گرینویچ

بازنشستگي محیط بان 100ساله

 

ريچموند: محيط بانی كه وظيفه نگهبانی در پارک  
حيات وحش كاليفرنيا را به عهده داشت سرانجام در 
100سالگی پذیرفت تا بازنشسته شود. به گزارش 
سی ان ان، بتی ساســکين كه از زمان جنگ جهانی 
دوم تا به حال خانــه اش در ریچموند آمریکا بوده و 
چندین دهه به عنوان محيط بان و رنجر در این پارک 
فعاليت می كرده از خانواده های آفریقایی-آمریکایی 
ساكن این كشور است. شوهر بتی سال ها فروشگاه 
موسيقی داشت و با وجود این بتی احساس می كرد 
طبيعت او را فرامی خواند. به همين دليل مشغول 
كار محيط بانی در این پارک شد و با رسيدن به دوره 
كهنســالی در محافل مدافع محيط زیست شهرت 
یافت. بتی دربــاره كار و حرفه اش می گوید: جدای 
از ضرورت مســائل مالی،كاری را انتخاب كنيد كه 
هنگام خداحافظی بــا آن از عملکرد خود و صرف 

عمر برای آن راضی باشيد.

به خارجی ها خانه نمی فروشد
 

تورنتو: جاستين ترودو، نخست وزیر كانادا پيشنهاد كرده است 
كه خرید خانه توسط بعضی از شهروندان خارجی به مدت 2سال 
به حالت تعليق درآید. به گزارش بی بی سی، این پيشنهاد در حالی 
مطرح شده كه كانادا با یکی از بدترین شرایط در زمينه دسترسی 
به مسکن ارزان قيمت مواجه شده است. در سال های اخير قيمت 
مسکن بيش از 20درصد افزایش یافته و ميانگين بهای خانه در 
كانادا را نزدیک به 817هــزار دلار كانادا )650هزاردلار آمریکا( 
افزایش داده كه كمابيش از 9برابر متوسط درآمد سالانه خانوارها 
بيشتر است. به این ترتيب، یک خانواده متوسط كانادایی برای 
خریدن خانه باید معادل 9ســال درآمد خود را پس انداز كند یا، 
همانطور كه معمول اســت، این مبلغ را وام بگيرد و اقساط آن را 
پرداخت كند. كارشناسان بخش مسکن معتقدند كه نمی توان 
انتظار داشت كه ممنوعيت خرید خانه توسط شهروندان خارجی 
مشکل افزایش بهای مسکن را تخفيف دهد. آمار مربوط به خرید 
خانه توسط شهروندان خارجی در كانادا محدود است اما تحقيقات 
نشــان می دهد كه این خریدها بخش كوچکی از معاملات بازار 
است. بن مایرز، رئيس شركت مشاوره  مسکن بول پن در تورنتو 
گفته است: »فکر نمی كنم اجرای این پيشنهاد تأثير زیادی داشته 
باشــد.« به نظر می رسد  آمار خرید مســکن توسط شهروندان 

خارجی در سال2021  كاهش داشته است.

خردسال، گوشی و بیش فعالی
 

کالیفرنیــا :  براســاس پژوهش هــای انجام شــده در 
دانشگاه آلبرتای آمریکا خردســالان پيش دبستانی كه از 
گوشی تلفن همراه یا تبلت استفاده می كنند احتمال ابتلا 
به ای دی اچ دی ADHD )بيش فعالی شان( 7.7برابر بيش 
از كودكان دیگر خواهد بود. به گزارش ای بی سی، هرچند 
پژوهش هایی هم وجود دارد كه ارتباط ميان اســتفاده از 
گوشی هوشمند و افزایش مهارت های كودكان زیر 5 سال 
را تأیيد می كند اما موضوع اصلی این پژوهش اخير ارتباط 
ميان ای دی اچ دی و استفاده از گوشــی تلفن همراه است. 
بر این اساس كودكان زیر 5سال چنانچه روزانه 2ساعت یا 
بيشتر از گجت های هوشمند استفاده كنند بيش از كودكانی 
كه روزانه نيم ساعت با این وسيله سر و كار دارند در معرض 
ابتلا به ای دی اچ دی قرار می گيرنــد. ای دی اچ دی نوعی 
بيماری است كه در سال های اخير رشد زیادی داشته و طی 
آن كودكان نسبت به گروه همسالان خود از انرژی بيشتری 

برخوردار می شوند اما توجه و تمركز كمتری دارند.

 باشگاه
نویسندگان

شنبه

  برای از تو نوشتن هوا کم است

ما را هم تیتر کنید

هدفون را می چپانم در گوشــم و 
صدای خواننده دیپورت شــده از 
ینگه دنيا را زیاد می كنم. به كلام قطعه ای كه می شنوم فکر 
می كنم. شــاعر بندری اش لابد روزی كه این شعر را نوشته 
هنوز خبری از ریزگردها و قرمز شــدن آسمان آبی جنوب 
نبوده است. حالا من این قطعه موسيقی را در تهرانی گوش 
می كنم كه به گواه كارشناســان، احوالات هوایش نارنجی 
است و خطرناک. دلم آشــوب می شود از مرور آسمان بدون 
رنــگ جذابش و از فکر كــردن به زمينی كــه خاكش را به 
چشم و سينه ما می پاشد لابد به نشــانه اعتراض، اعتراض 

به بی توجهی.
 ما با خاک مهربانمان درســت تا نکردیم، محيط زیست مان 
را دوست نداشتيم و قدر زلال آب هایش را ندانستيم و حالا 
انگار عقوبت نازل شده اســت. هزاران ميليارد گلوله خاكی 
ميکرونی حالا می خواهند حق شان را پس بگيرند و حق ما را 
كف دستمان بگذارند. نفس تنگی دارم و لایه غبار و خاک را 

كه روی ميز می بينم نفسم بيشتر تنگ می شود.
 نمی خواهم گذشته ها را تجسس كنم و ترجيح می دهم من 
و ما از همين حالا كه این نشانه هراس آلود شهر را قرق كرده 
به خودمان قول بدهيم كه حواسمان جمع باشد به این خاک 
و آب. شــغل و منصب و جایگاه را بگذارید كنار چون در این 
هوا وزیر و وكيل و كارگر و كارمند و كاســب همه خُلق شان 
تنگ می شــود. همه باید از همين حالا پای كار بيایيم، آنها 
كه مســئوليتی دارند برای كنترل كانون هــای ریزگرد در 
همسایگی برنامه بریزند و طرح ارائه كنند و من هم كه یک 
روزنامه نگار ساده هستم حواسم به نيالودن محيط زیست و 
پاسبانی از هدررفت آب باشد. آســمان آبی شهر باید قاعده 
باشد نه استثنا و این مهم هيچ اما و اگر و توجيهی برنمی تابد. 
قطعه موسيقی به خوانش این مصرع معركه رسيده: »چيزی 
شبيه عطر حضور شما كم است« و من باید دوباره این قطعه 

را گوش كنم.

اهواز هوا ندارد. این را ما رسانه ها 
بارها گفتيم و نوشتيم. به دادشان 
برســيد كه نه آب دارند، نه هــوا؛ این را ما مــردم بارها در 

شبکه های اجتماعی مورد تأكيد قرار دادیم. 
هنوز هم اوضاع همان است؛ بعضی وقت ها كمی بهتر، بعضی 
وقت ها كمی بدتر. اما هر چه هست، ما حواسمان خيلی وقت 
است كه به جنوب كشور معطوف شده؛ به ریزگردهایش؛ به 
نفس كشيدن های سخت مردمانش؛ به تمام آن چيزی كه ما 
دیروز در همين تهران، بدجور تجربه اش كردیم. همين حالا 
كه دارم از ندیدن 2متر آن سوتر، از نفس های تنگ شده و از 
احوال عجيبم می گویم، شــاخص كيفيت هوای شهر تهران 
روی عدد500 اســت. این یعنی وضعيت اضطرار. این یعنی 
هر كجای دنيا كه باشد، مردم باید مغازه هایشان را ببندند؛ 
باید از رفتن به محل كار خودداری كنند؛ باید در خانه بمانند؛ 
پنجره ها را ببندند و صبوری كنند كه وضعيت بهتر شود. اما 
ما اینجا، حالا، مثل هميشــه از صدای خودروهای بزرگراه 
كنار خانه مان كلافه ایم؛ مجبوریم بــرای یک لقمه نان، كار 
كنيم و انگار نه انگار كه شــرایط، شرایط اضطرار است. دارم 
این كلمه ها را كنار هم  می گذارم تا به یادگار باشــد و بماند 
برای آیندگانی كه احتمالاً با ادامــه  این روند جنگل خواری 
و برج سازی و اســتفاده از آب های زیرزمينی ما، در فردای 
زندگی، اوضاع هميشگی شان اوضاع دیروز ما خواهد بود. اینها 
را می نویسم تا شــهادت بدهم كه ما در روزگار پيشين شان، 
لااقل از اندک كاری كه از دســتمان ســاخته بود، فروگذار 
نبودیم. اینها را می نویسم تا مردم امروز خوزستان بدانند كه 
ما به دردشان دچار شدیم ولی می خواهم باور كنند كه اوضاع 
آنها ذره ای از ما بهتر است. آنها رسانه های پایتخت را دارند كه 

اگر اوضاعشان اضطراری شود، دردشان را بگویند.
 آنها هموطنانی در گوشه گوشه ایران دارند كه لااقل وقتی كار 
از كار گذشت، در شبکه های اجتماعی حواس تصميم گيران 
را جمع می كنند به هموطنانشان كه در گوشه ای از كشور، 
نفس شان تنگ شده است. اما ما چه بگویيم. ما كه اینجا كنار 
خودشان داریم نفس تنگی می كشــيم. ما كه داریم ذره ذره 
می ميریم. ما كه امروز داریم خاک می خوریم. ما چه بگویيم 
هموطن كه حالا باید عادت كنيم به آلودگی های زمستان و 
خاک بهار. باید عادت كنيم به اینکــه تهران، دارد كم كم از 
شهری افسون گر، به شهری تاریک تبدیل می شود كه دیدن 
ماه كه هيچ، روزهای زیادی از سال، ســاكنانش را از دیدار 

خورشيد هم محروم می كند.
 اینها را در روزی كه هوای شــهر تهران همه  چيز داشت جز 
هوا می نویسم تا شاید یک روزی یک جایی كسی همشهری 
بخواند و به حال همشــهری هایش كه هنوز سال و  قرن نو 

نشده باید تنگی نفس بکشند، غصه بخورد. تمام.

پایان تعطيــلات طولانی آغاز ســال، 
همزمان شد با بازگشت بسياری از امور 
كشــور به وضعيت پيش از همه گيری كرونا. گرچه زمانبندی 
این بازگشــت منتقدانی دارد؛ اما درباره اصل آن هيچ حرف و 
سخنی نيست. بالاخره یک روز باید دوران اضطراری به پایان 
برسد و مردم به زندگی عادی بازگردند. این ميان تنها چيزی 
كه به وضعيت پيش از كرونا بازنگشته، رعایت قوانين راهنمایی 
و رانندگی در شهر است. البته نه اینکه پيش از كرونا همه  چيز 
عالی بود و همه راهنما می زدند و كسی ورود ممنوع نمی رفت 
و موتورسوار در پياده رو نبود و...؛ نه. آن موقع هم از این منظر، 
شهرها و جاده ها در وضعيت خوبی نبودند؛ اما با آغاز شيوع كرونا 
انگار قواعد راهنمایی و رانندگی در شهرها به عنوان ضعيف ترین 
حلقه حقوق شهروندی در كشور به سرعت فراموش شد و دیگر 
هيچ گاه به حالت عادی بازنگشت. این روزها همه همان كارهایی 
را می كنند كه پيش از كرونا می كردند؛ اما یک تفاوت مهم وجود 
دارد. پيش از این اگر كسی قوانين را زیر پا می گذاشت، از كرده 
خود دفاع نمی كرد و حتی به نوعی از آن خجالت زده هم بود؛ اما 

حالا قضيه فرق كرده است. دوبله پارک كردن، یکی از حقوق 
اساسی مردم شده است. پوشاندن پلاک برای ورود به محدوده 
زوج و فرد كاری اســت كه اگر كسی آن را انجام ندهد، زشت و 
ناپسند است. اگر راننده ای قبل از پيچيدن یا تغيير مسير، راهنما 

بزند، كار بسيار زشتی انجام داده است و... .
باید بپذیریم فرهنــگ رانندگی در ميان ما پایين اســت. هر 
مربی خارجی كه برای كار در تيم های ورزشی به ایران می آید، 
مهم ترین مشــکلش برای زندگی در تهران را مدل رانندگی 
مردم می داند. البته همه آنهایی كه براســاس قوانين رانندگی 
نمی كنند، برای كرده خود بهانه هایی دارند. یکي كار دارد، آن 
یکی جای پارک پيدا نکرده، دیگــری مریض دارد، یکی دیگر 
ناراحت و عصبانی است و... این وسط آنچه دیگر امکان ندارد، 

تردد در شهر است.
مســير دوچرخه را كه فراموش كنيد؛ اصلا این بازی ها برای 
ما زود است. پياده رو هم كه از ســال ها پيش سهم موتوری ها 
و نمایشگاه های اتومبيل بود. حاشــيه خيابان ها و روی پل و 
خط عابر پياده و ایســتگاه اتوبوس هم جای پارک است و در 

دوران جدید، دوبله پــارک كردن و رفتن هم بــه بقيه اضافه 
شده و حالا اگر كسی بخواهد لحظه ای از ماشينش پياده شود، 
سوبله می ایستد. ترافيک در تهران به پيش از كرونا بازنگشته و 
اگر همين روند ادامه پيدا كند، با آنچه در فيلم ها از بلبشــوی 

خيابان های هند و پاكستان می بينيم، فاصله زیادی ندارد.

شهر مکتوب

میثم قاسمی

رانندگی همچنان کرونايی است

ســيد مرتضی آوینی بــه قول خــودش »بچه 
شاه عبدالعظيم« بود. كســی كه انقلاب و امام 
متحولش می كند، ليســانس معماری و پزهای 
روشنفکری اش را كنار می گذارد و می رود جهاد 
ســازندگی تا توی روســتاها بيل بزند. اما چون 
جهاد، فيلمساز می خواهد، می شود فيلمساز. از 
نقاط محروم فيلم می گيرد و از جنگ مســتند 
»روایت فتح« را می ســازد. بعد دربــاره فيلم و 
سينما مطالعه می كند، می نویسد، كتاب ترجمه 
می كند، مجله »سوره« را منتشر می كند. كسی 
كه می  خواهد بدانــد در این مســير، گاهی به 
روشنفکرها نزدیک می شــود و گاهی از جایش 
در ميان بچه مســلمان ها تکان نمی خورد. رفقا 
مســخره اش می كردند كه »توی حوزه هنری 
پروســتریکا به راه انداخته« و روشــنفکرها هم 
قبولش نداشــتند. اما او فقط به دنبال حقيقت 
بود. خود آوینــی درباره جوانــی اش می گوید: 
»تصور نکنيد كه من با زندگی به سبک و سياق 
متظاهران به روشنفکری ناآشنا هستم. خير. من 
از »یک راه طی شده« با شما حرف می زنم. من 
هم سال های سال در یکی از دانشکده های هنری 
درس خوانده ام. به شــب های شعر و گالری های 
نقاشی رفته ام. موسيقی كلاسيک گوش داده ام، 
ســاعت ها از وقتم را به مباحثات بيهوده درباره 

چيزهایی كه نمی دانســتم گذرانده ام. من هم 
سال ها با جلوه فروشــی و تظاهر به دانایی بسيار 
زیســته ام، ریش پروفسوری و ســبيل نيچه ای 
گذاشته ام و كتاب »انسان تک ساحتی« هربرت 
ماركوزه را ـ بی آنکه آن زمان خوانده باشــم اش 
ـ طوری دســت گرفته ام كه دیگران جلد آن را 
ببينند و پيش خودشــان بگویند: عجب! فلانی 
چه كتاب هایی می خواند، معلوم است كه خيلی 
می فهمد… اما بعد خوشــبختانه زندگی مرا به 
راهی كشانده است كه ناچار شده ام رودربایستی 
را نخست با خودم و سپس با دیگران كنار بگذارم 
و عميقــاً بپذیرم كه »تظاهر بــه دانایی« هرگز 
جایگزین »دانایی« نمی شود، و حتی از این بالاتر 
دانایی نيز با تحصيل فلسفه حاصل نمی آید. باید 
در جست وجوی حقيقت بود و این متاعی است كه 
هركس به راستی طالبش باشد، آن را خواهد یافت 
و نزد خویش نيز خواهد یافت… و حالا از یک راه 

طی شده با شما حرف می زنم.«
آخرین روایت ســيدمرتضی از فتــح، صبح روز 
20فروردین 1372بود. وقتی در حال بررســی 
لوكيشن مجموعه شهری در آسمان كه در ارتباط 
با مقاومت مردم خرمشــهر بود، در منطقه فکه 
با مين برخورد كرد و بــر اثر اصابت تركش مين 

باقی مانده از جنگ تحميلی به شهادت رسيد.

حافظ

باغبان چو من زين جا بگذرم حرامت باد

گر به جای من سروی غیر دوست بنشانی

می گوینــد دروغ هرچه 
بزرگ تر باشــد باورش 
راحت تر اســت. یوزف گوبلس، وزیر اطلاع رسانی یا به تعبير 
درســت تر همان پروپاگانــدا و مردم فریبــی آدولف  هيتلر 
به قدری این مفهــوم را دقيق به  كار گرفت كــه از آن پس 
به دروغ های بــه تعبير بوتيک دار هــا 3 ایکس لارج )خيلی 
بزرگ(، دروغ گوبلسی یا گوبلزی معروف شد. نمونه خيلی 
دم دستی اش این اســت كه كسی در نخســتين برخورد، 
خود را جراح معرفی كند، كمتر كســی به این دروغ بزرگ 
شک می كند و مرعوب عظمت آن می شــود. از سوی دیگر 

می گویند دروغ حناق نيست؛ یعنی مثل بيماری حناق بيخ 
گلوی گوینده را نمی چسبد و خفه اش نمی كند؛ بنابراین باور 
عموم بر آن است كه دروغگو پيوسته می تواند به فریب  دادن 
دیگران ادامه  دهد. درصورتی كه اگــر نيم نگاهی به عاقبت 
دروغگوها بيندازیم و بدانيم كه خورشيد هميشه هم پشت 
ابر نمی ماند در این طرز تفکر تجدید نظر می كنيم. اگر بدانيم 
یوزف گوبلس سرانجام پس از مغلوب شدن در جنگ دست 
به خودكشــی زد و هيچ دروغگویی هــم نمی تواند تا پایان 
عمر پشت دروغ هایش پنهان شــود، این فرضيه ها را كنار 

می گذاریم.
در نمونه  اخيرش اینفلوئنســری در استراليا به نام  گيبسون 
سال2013 ميلادی مدعی شده بود به سرطان مبتلاست و 
با رژیم  گياهخواری توانسته بر بيماری لاعلاجش غلبه كند. 

دروغ به حدی بزرگ بود كه چند سال بعد او در اینستاگرام 
چند صد هزار دنبال كننده را جذب كرد و پس از نوشــتن 
كتابش معروف ترین انتشارات دنيا یعنی پنگوئن هم فریب 
خورد و آن را چاپ كرد. اپليکيشــن او هم اپ سال اپل شد. 
سرانجام اما یک گزارش تحقيقی توسط یک خبرنگار سمج 
ثابت كرد كه تمام ادعاهای اینفلوئنسر محبوب اینستاگرام 
دروغ بوده است و حقيقت مثل حناق بيخ  گلوی او را گرفت. 
همين اواخر او دست كم به پرداخت 400هزار دلار و تحمل 
زندان محکوم شد. بنابراین این روز ها با گسترش استفاده از 
فضای مجازی و اینستاگرام به عنوان مخاطب باید حواسمان 
به پدیده هایی كه شبيه واقعيت هستند و به شبه خبر و شبه 
علم مشهورند باشد. چرا كه اینفلوئنسر های دروغگو فقط در 

خارج از كشور زندگی نمی كنند.

جهان نما

مهدیا گل محمدی

دروغ حناق است

مسعود میر
روزنامه نگار

سیدمحمدحسین هاشمی
روزنامه نگار

دعای روز هفتم ماه مبارك رمضان

لكَُمْأسَْتَجِبعُْونیاد

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهمّ اعنّی فیهِ علی صِیامِهِ و قیامِهِ و جَنّبنی فیهِ من هَفَواتِهِ و آثامِهِ 

وارْزُقْنی فیهِ ذِکرَک بِدوامِهِ بتوفیقِک یا هادی المُضِلّین.

به نام خداوند بخشنده مهربان
خدایا یاری كن مرا در این روز بر روزه گرفتن و عبادت و بركنارم 
دار در آن از بيهودگی و گناهان و روزی ام كن در آن یادت را برای 

هميشه به توفيق خودت  ای راهنمای گمراهان.

دیر یا زود، هركس در زندگی درمی یابد كه نيکبختی كامل 
دسترس ناپذیر است، اما اندكند كسانی كه درنگی می كنند 
تا نقيض این فرضيه را نيز از نظر بگذرانند: شوربختی كامل نيز به همان سان ناممکن 
است. موانع تحقق این هر دو قطب، ماهيتی یکســان دارند: خوشبختی و بدبختی 

حاصل وضعيت محدود انسانی ماست، وضعيتی ناسازگار با هر چيز بيکران.

جمال: پس تو خيلی 
زحمت كشيدی.

رضا: پس چی، 13ســال تئاتــر كار كردم، 
موهام ریخت.

جمال: با همين كچليتم خوبی.

رضا: اینجا خوبيش اینه كه خيلی به این چيزا 
توجه نمی كنن. بازیگر می خوان، بازیت خوب 

باشه، دیگه رنگ مو و چشم و…
جمال: نه بابا، مهمه.

رضا: داســتين هافمن مگه قيافه داره؟! اینا 
دیگه ته ته خوشگلاشــون مرليــن مونروِ. 

بقيشونم عين منن دیگه!

پریمو لوِی رضا عطاران

اگر اين نیز انسان است  رد کارپت
بوک  مارک دیالوگ

 یک راه طی شده

»امنيت« در نقــاط صفر مــرزی معنای 
عميق تری پيدا می كند. همانجا كه هزاران 
سرباز و نيروی متعهد شــبانه روز در حال 
مقابله با اشــرار، ناامنی و قاچاق هستند تا 
ما در شهرها و اســتان های دیگر با خيال 
آســوده روزگار بگذرانيم. به همين دليل 
است كه مرزبانی در كشــور ما از اهميت 
ویــژه ای برخوردار اســت. كشــوری كه 
8هزارو755كيلومتر مرز دریایی و خشکی 
دارد و امروز مرزبانی توانسته در تمام این 
مرزها امنيت را تأمين كند. البته آنطور كه 
فرمانده مرزبانی انتظامی كشور می گوید، 
امســال قرار اســت تجهيزات جدیدی به 
كمک نيروهای انســانی برای حراست از 
مرزها بياید: »استفاده از تجهيزات و دانش 
روز موضوعی نيست كه یک بار انجام شده 
و دیگر اهميتی نداشــته باشد، در همين 
راستا نيز مرزبانی همواره به دنبال ارتقاي 
تجهيــزات و امکانــات خود اســت. برای 
سال1401 هم برنامه ریزی هایی را انجام 
داده ایم كه تجهيــزات و امکانات جدیدی 
وارد مجموعه مرزبانی شود و ما با استفاده 

از آنهــا از مرزهای آبی و خاكــی پایداری 
كنيم.« 

یکی از این تجهيزات و امکانات اســتفاده 
از پهپاد در مرزهاســت. یگان پهپادی یک 
واحد از فرماندهی انتظامی كل است و هر 
وقت كه مرزبانی به امکانات پهپادی احتياج 
داشــته باشــد، می توانند از این پهپادها 
اســتفاده كنند. علاوه بر پهپادها، مرزبانی 
هلی شــات هم تهيه كرده كه با استفاده از 
این پرنده ها مرزها رصد و پایش می شوند. 
هم اكنون هم اكثر گروهان ها و هنگ های 
مــرزی بــه ریزپرنده ها مجهز شــده اند و 
با اســتفاده از آنها مرزها تحــت كنترل و 
رصد هستند. به این ترتيب احتمالا خطر 
كمتری هــم نيروهای انســانی را تهدید 
می كند كه ایــن می تواند خبر خوبی برای 
كسانی باشد كه برای خدمت به این نقاط 

فرستاده می شوند.

تقويم/ شهادتعدد خبر

خوشامد به پرنده های مرزی

فاطمه عباسیگزارش
روزنامه نگار


